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Toldot: Why Did Isaac Love Esau? 

را دوست داشت؟ وساتولدوت: چرا اسحاق ع  

در رحم مادر با هم می جنگیدند.  آنها  حتی پیش از آنکه به دنیا بیایند، وساعیعقوب و 

بلکه در  متفاوت داشتند،و ظاهر در بود که دشمنان ابدی باشند. نه تنها شخصیت گویی مق

 :داشتند متفاوتیعواطف والدین نیز جایگاه 

ولی یعقوب  .زهری شد، مرد دشت های بااشکارچی م وساعپسرها بزرگ شدند و 

دوست  اسحاق که گوشت شکار بود که در چادرها به سر می برد.  آراممردی 

-۲۷علاقه داشت، اما ریوکا یعقوب را دوست داشت. )پیدایش  وساعبه داشت، 

۲۸ :۲۵) 

می دانیم چرا ریوکا یعقوب را دوست داشت. پیش از تولد این دوقلوها دردی که ریوکا 

 :ه شداو چنین گفتبه . "که به خدا پناه برد"د بود می کشید به اندازه ای شدی
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ی تاز شکم تو دو ملت جدا خواهند شد: یک مل دو ملت در زهدان تو هستند و 

ر است، جوانتر را خدمت خواهد نیرومندتر از دیگری خواهد بود و آنکه بزرگت

 (۲۵:۲۳کرد. )پیدایش 

برادر جوانتر پیروز خواهد شد و تاریخ را به جلو خواهد  گویی خدا می خواست بگوید که

 دوست داشت.  بود،جوانتر را که برد؛ بنابر این ریوکا یعقوب 

ز پیامی که به ریوکا رسیده را دوست داشت؟ آیا او ا وساعاما اگر چنین بود چرا اسحاق 

آگاهی نداشت؟ آیا ریوکا در این باره به او چیزی نگفته بود؟ افزون بر این، آیا اسحاق  ،بود

 وساعوحشی و سرکش است؟  آیا ما می توانیم این گزاره که اسحاق  وساعنمی دانست که 

، چنان که لفظی بگیریمرا دوست داشت زیرا به گوشت شکار علاقه داشت را به معنای 

او ه کمحبت او وابسته به امیال شکمش بود و پسر بزرگترش غذایی را می آورد گویی 

 عهد با خدا در خطر می افتاد. ۀآیند اگردوست داشت؟ بی تردید نه 

می  وساعتورات می گوید که به معنای لفظی متن توجه دقیق دارد.  راشی پاسخ کلاسیک 

زیرا با "داشت  دوست.  اسحاق او را "[yode’a tzayid]چگونه تله بگذارد "دانست 

اسحاق را با زبانش  وساعراشی،  ۀ.  به گفت"[ki tzayid befiv]زبانش به دام می انداخت 

 :"را بلد بود گذاشتنتله "به تله می انداخت.  این است شرح راشی از عبارت 

از او می پرسید: پدر  او می دانست که چگونه پدرش را با دهانش به دام بیندازد.

باور می عشریه پرداخت؟  در نتیجه، پدرش  کاهنمک و برای چگونه می توان 

 (۲۵:۲۷به پیدایش راشی تفسیر کرد که او در رعایت دستورها سختگیر است. )
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تا عشریه نیست، ما می پرسید  نیازی به دادننمک و کاه برای به خوبی می دانست که  وساع

را  وساعتفسیر راشی بر این عبارت که اسحاق گیر است. تسخ ،القا کند که در مذهب

 چنین است: "زیرا با دهانش به دام می انداخت"دوست داشت 

تله ای بود که پدرش را به دام می  وساعشرح میدراشی این است که در دهان 

 (۲۵:۲۸را فریب می داد. )راشی  انداخت و با کلام خود او

بلکه اسحاق فریب خورده بود.  ریوکا با ریوکا نه شرح می دهد که چرا  مگید شهر دوبنو

برعکس، اسحاق با   بزرگ شده بود. او فریب را وقتی می دید، می شناخت. زیرکلابان 

ابراهیم و سارا بزرگ شده بود.  او تنها صداقت کامل را می شناخت و از این رو به آسانی 

او  نظر را داد کهراسل یک بار در مورد فیلسوف جی ای مور این فریب می خورد. )برتراند 

و گفته  یپرسید که آیا تا کنون دروغ اوفقط یک بار از مور دروغ شنید، آن هم وقتی از 

 مور پاسخ داد: بله!(

خیلی ساده نمی  زیرا او ،را دوست داشت وساعپس پاسخ کلاسیک این است که اسحاق 

 چه و که بود.  وساعدانست 

نخستین ربای اعظم  وراهم ییتسخاک کوک،ادر اوایل قرن بیستم، این دشواره را نزد ربای 

اشکنازی پیش از تشکیل کشور اسرائیل برد. او به پسرش تربیت یهودی خوبی داده بود. 

یت دور شده بود.  او همواره دستورها را در خانه رعایت کرده بود. اما اینک پسرش از یهود

دیگر دستورها را رعایت نمی کرد. حتی خود را یهودی نمی دانست. پدر باید چه می کرد؟ 

 "البته."پدر پاسخ داد:  "؟یآیا وقتی دیندار بود او را دوست داشت"راو کوک از او پرسید: 

 "باش.حالا حتی بیشتر او را دوست داشته "راو کوک پاسخ داد: 
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گویی تورات به ما می گوید ه انجام آن نیست. بگاهی عشق کاری می کند که نفرت قادر 

خود را به طبیعت پسر بزرگتر نبسته است. اما اگر دو فرزند ق به هیچ رو چشم که اسحا

باید خود را به کدام یک بیشتر توجه  ،یداشته باشی، یکی خوشرفتار و دیگری مستعد بد

 بدهی؟  با کدام یک باید بیشتر وقت بگذرانی؟

علم به این که زمان با  داشتدوست باز  انبلکه با چشمکورکورانه نه را  وساعشاید اسحاق 

برای او ناراحتی به بار می آورد، اما همچنین می دانست که هایی هست که پسر بزرگتر 

کنیم و او را از نقطع امید پسری سرکش از مسئولیت اخلاقی والدین بودن اقتضا می کند که 

  یم.راننخود 

و  وساعداشت؟ بله و خیر. آشکار است که پیوند خاصی میان  وساعآیا اسحاق تاثیری روی 

 اسحاق وجود داشت. حکیمان تلمودی این را تشخیص داده اند:

گز پدرش را مانند من احترام ربی شیمون بن گملی ال گفت: هیچ مردی هر

از من پدرش را احترام گذاشت. )دواریم ربا بیش  وساعکه  دریافتم، اما هنکرد

۱:۱۵) 

والدین خود را با لباس از این واقعیت گرفت که اغلب آدم ها ربی شیمون این نتیجه را از 

را برای بیرون رفتن نگه می دارند.   خودو بهترین لباس های  پرستاری می کنندهای معمولی 

می  ،بود نزد پدر پختهبردن غذایی که با شکار خود برای  رابهترین لباس های خود  وساعاما 

بود، شکار  در حالرا وقتی او  وساعیعقوب توانست لباس های خوب پوشید. از این رو 

 (۲۷:۱۴بپوشد. )پیدایش 

منع می کند.  وساعجلوتر در تورات می بینیم که خدا بنی اسرائیل را از جنگیدن با اخلاف 

 خدا به موسی می گوید: 
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که در  وساعدران خود، اخلاف به قوم این دستورها را بده: به زودی از قلمرو برا

ند شد، اما ه.  آنها از شما هراسان خواعبور خواهید کردیر زندگی می کنند، ئس

از آنها را نی شید. آنها را به جنگ تحریک نکنید، زیرا من هیچ زمیبسیار مراقب با

سرزمین  وساع. من به به شما نخواهم داددر آن، ی اگذاشتن پ ۀحتی به انداز

   (۵:۲-۴)تثنیه  "را بخشیده ام. یرئسکوهستانی 

 سپس موسی دوباره به بنی اسرائیل چنین پاسخ می دهد:

ان تو هستند. )تثنیه ، زیرا او برادرنفرت نداشته باش[  وساع]اخلاف از ادومی ها 

۲۳:۸)   

می که به پدرش می برای احترا وساعحکیمان تلمودی این ملاحضات را همچون پاداشی به  

 گذاشت، می دانند.

به  وساع نداشت؟حق را دوست داشته باشد یا  وساعبه این ترتیب، آیا اسحاق حق داشت 

شکارچی و مرد دشت های باز باقی ماند و مردی نشد  وساعمحبت او پاسخ داد، اما همان 

های روحانی که خدا توقع داشت را تحقق بخشد.  که عهد قوم با خدای نادیدنی و فداکاری 

چنین کند،  وساعراه والدین را ادامه نمی دهند. اگر اسحاق می خواست  ،فرزندان ۀهم

 شکست می خورد. 

بشوند، یکی از این که چه  فرزندان، هردوست داشتن هستند.  محترماما برخی شکست ها 

 ی خدا همین گونه ما را دوست دارد.موارد است، و بی تردید

 شبات شالوم 
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